
اسـت.  تهديـد  يـك  كرونـا 
شـايعه هايى كـه از شـيوع آن 
سـاخته و پرداختـه و منتشـر 
مى شـود، ماجـرا را چنديـن و 
چندبـار هولناك تـر از آن چيـزى 
مى كند كه هسـت. نقـل دهان به 
دهان و گـوش به گوش رسـيدن، 
حساسـيت ها را افزايـش مى دهد 
و گاه «خـطِ آرامـش» را هـم رد 

مى كنـد. البتـه تكاپـوى مديريت شـهرى، 
دانشـگاه علوم پزشـكى و ديگـر نهادهـا 
و سـازمان هاى مسـئول و به ويـژه ورود 
دسـتگاه قضـا بـراى جلوگيـرى از احتكار 
اقلام مـورد نيـاز مردم بـراى مقابلـه با اين 
تهديـد، در خـور تحسـين اسـت و اميـد 
بـه سـلامت را افزايـش مى دهـد. توجـه 
مـردم بـه توصيه هاى بهداشـتى نيـز قابل 
احتـرام اسـت، هرچنـد گاه شـاهديم كـه 
برخـى افـراد مـرز احتيـاط را فرسـنگ ها 
پشـت سـر مى گذارنـد و بـه قله وسـواس 

 . سـند مى ر
هميـن روزهـاى پيـش بـود كـه گـذرم 
بـه اداره اى افتـاد كـه كارمنـد آن از وارد 
شـدن ارباب رجـوع اكراه داشـت و بـا اخم 
بـا مراجعه كننـدگان برخـورد مى كـرد و 
ديگـرى در هميـن اداره، از پنجـره جواب 
ارباب رجـوع را مـى داد! البته ماجـراى نوع 
برخـورد برخى كارمنـدان بـا ارباب رجوع، 
قصه مثنوى هفتـاد من كاغذ اسـت كه در 
جاى خـود بايـد بـدان پرداخـت و در اين 
مقال سـخن از كروناسـت. بيمـارى اى كه 
اگـر مراقبـت نكنيـم، دامـن خـود را پهن 
خواهـد كـرد و بر سـلامت زندگـى چنبره 
خواهـد زد. سـخن در ايـن اسـت كـه بايد 
ايـن تهديـد را جـدى گرفـت؛ امـا جديت 
افزون تـر را بايـد بـراى تبديل ايـن تهديد 
بـه فرصـت بـه كار بسـت. چـه معمـولا ما 
در گـذر از شـدايد و مصائـب اسـت كـه به 
همدلـى، راه بـاز مى كنيـم و ايـن ماجـرا 
هـم مى توانـد و بايـد در اين شـمار تعريف 
شـود. بياييم و بـا همراهى، راه را بر شـيوع 
بيمـارى ببنديـم. ايـن نيـز نيازمنـد آن 
اسـت كـه نـگاه كاسـب كارانه نداشـته 
باشـيم و انسـانى بنگريـم و مؤمنانـه عمل 
كنيـم. اين اصـلا خوب نيسـت كه بسـيار 
هـم بـد اسـت كـه در رسـانه ها از احتـكار 
اقـلام بهداشـتى و ماسـك، خبـر بخوانيم. 

بدتـر از بـد اسـت كـه برخى هـا 
مـردم را در هجـوم بيمـارى تنهـا 
بگذارنـد و كالاى خـود را در بازار 
سـياه بفروشـند. بدانيـم كـه بـا 
بـازار سـياهِ ماسـك هاىِ سـفيد، 
محتكـران سـفيدبخت نخواهنـد 
شـد، بلكـه روزگار خودشـان بـه 
رنگ همان بـازارى درخواهد آمد 
كـه بـراى رونقـش مى كوشـند؛ 
سـياه! سـياهِ سـياه؛ چه اگر خـداى نكرده 
كسـى بـه دليـل نرسـيدن آن اقـلام بـا 
مشـكل مواجـه شـود، عملـه ايـن ظلـم 
در خـون او شـريك خواهنـد بـود و اگـر 
دسـتان خـود را بـا درياهـا بشـويند، پاك 
و اگـر با همـه محلول ها بشـويند سـلامت 
نخواهـد شـد. البتـه ايـن قاعـده در بـازار 
رسـانه هم به نوعى قابـل بازتعريف اسـت. 
كسـانى كـه بـدون توجـه بـه توصيه هاى 
بـه نشـر مطالـب  تخصصـى پزشـكان 
غيرمرتبـط مى پردازنـد و نـگاه مـردم را 
از پدافنـد حرفـه اى و طبـى در برابـر ايـن 
تهديـد بـه سـوى ديگـرى مى كشـانند، 
بايـد پاسـخ گوى رفتـار خويـش باشـند. 
آنان كـه به جـاى نشـر خبـر بـه توليـد 
شـايعه مى پردازنـد و آرامـش جامعـه را 
بـه تيـر كلمـات مسـموم مى كشـند نيـز 
ذمـه خـود را زيـر بـار گنـاه بزرگـى چون 

لنـاس مى برنـد. حق ا
بايـد گفـت كـه در  لبتـه  ا را   مـردم 
بـه  بايـد  ايـن دسـت  از  ماجراهايـى 
رسـانه هاى رسـمى و صاحب هويت توجه 
كنند، نـه كانال هـا و گروه هايى كـه معلوم 
نيست چه كسـانى پشـت آن ها قرار دارند 
و حروفـى كـه كلمـه مى شـوند از كجـاى 
عالم روى كليدهـاى كيبورد مى نشـينند. 
بـا كرونـا مقابلـه كـرد.  بايـد  بـارى، 
بـراى مقابلـه بـا كروناهـاى شـايعات 
و فزون خواهـى و خودبينـى هـم بايـد 
درافتـاد و آن را برانداخـت. بايد با توسـعه 
مهربانـى، بـا كمـك بـه يكديگـر، بـا در 
اختيـار عمـوم گذاشـتن امكانـات، نشـان 
دهيـم كـه همـه يـك ملتيـم. همـه عضو 
يـك پيكريـم و چـو عضـوى بـه درد آورد 
روزگار، بـه واقـع دگـر عضوهـا را نخواهـد 
ماند قـرار. مـا با هم بـه سـلامت مى توانيم 
گذشـت از تهديـد ايـن بيمـارى. بـا هـم 

باشـيم و غم خـوار هـم، ان شـاءا...
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خواجه نصيرالدين  توسى، دانشمند ايرانى و 
مسلمان، شايد از نوادر شخصيت هايى بوده كه 
تاريخ ايران و جهان به خود ديده است. وى از 
هر جهت سرآمد روزگار بود. هم سياست مدار 
هم فيلسوف و هم رياضى دان و در ساير علوم 
هم جامع الاطراف بود. اينكه سياست مدارى 
وى در شهرتش مؤثر بوده يا علم و دانش او، بين 
مورخان محل بحث است. زيرا در هر يك از اين 
شاخه هاى علمى و عملى متبحر و زبردست بود. 
سياست مدارى او دستاوردهاى جهانى و ملى براى ايرانيان 
داشت. البته علم و دانش او نتايج بسيار درخشانى در پرورش 
ساير دانشمندان و علوم  نداشت. دوران وى بدترين زمان براى 
ايرانيان بود. حملات هولناك مغولان همه تمدن تاريخ ايران را به 
ورطه نابودى كشانده بود. جامعه سرخورده و به هم ريخته ايران 
در شرايطى به سر مى برد كه يك منجى مى توانست آن را نجات 
دهد. نظام سياسى ايران به طور كل اسير پنجه هاى مغولان 
شده بود و اختلافات مذهبى اجتماعى و درگيرى بين شيعه 
و سنى سراسر عالم اسلامى را درگير يك جنگ طاقت فرسا و 
تمام نشدنى كرده بود. در اين شرايط موج دوم حملات مغولان 
در حال شكل گيرى و تتمه نظام سياسى فروپاشيده از زمان 
خوارزمشاهيان نيز كاملا مضمحل و گروه هاى اسماعيليه و 
ساير دولت هاى محلى هم در يك وضع ناهنجار به سر مى بردند. 
نه از سوى خلافت عباسى اميدى براى كمك به اين مناطق 
وجود داشت و نه قدرت محلى وجود داشت كه بتواند پشتوانه اى 
براى نظام هاى در حال فروپاشى باشد. خواجه نصيرالدين زاده 
خراسان بود. پدرش از اهالى قم يا ساوه بود. وى تحصيل را از 
نيشابور آغاز كرد و بعدها به سرزمين هاى ديگر مانند خراسان، 
قزوين، آذربايجان و بغداد گام نهاد. علوم زمانه را فراگرفت و 
26سال هم در ميان اسماعيليان قهستان به سر برد. وضعيت 
وى در اين بازه زمانى روشن نيست، اما سياست را خوب آموخته 
بود. فردى مثمر ثمر كه توانسته بود قلعه قهستان را بدون 
خون ريزى به دست مغولان واگذارد، درحالى كه اگر حمله اى 
صورت مى گرفت، كمتر كسى جان سالم به در مى برد. در واقع 
تسليم حاكم قهستان با مشورت خواجه، هم موجب جلوگيرى 
از كشت و كشتار و هم موجب جلب اعتماد و توجه هولاكوخان 
مغول شد. اين سياست بعدها در ابعاد وسيع تر در حمله مغول 
به بغداد نيز كارگر افتاد. در هر صورت با فتح بغداد جامعه ايرانى 
سراسر فلات قاره در يوغ مغولان قرار گرفت و اين شد پايان كار 
عباسيان؛ اما اين رخداد آغاز راهى بود كه بايد بازسازى مى شد 
و در اين راستا هم سرانجام تمدنى جديد پى ريزى شد. خواجه 
نصيرالدين در دربار مغولان مقام وزارت يافت و حاكم بلامنازع 
جهان آن زمان را از اسب پياده ساخت و حكومتى از مغولان را 
پى ريزى كرد كه نتيجه آن اسلام آوردن مغولان بود، نه مغولى 
شدن ايران. خواجه هيچ گاه شهرت توسى بودن را كتمان نكرد 
و همچنان مشهور به خواجه نصيرالدين توسى بود. اقدامات وى 
در ايام وزارت هولاكوخان، اوج فراست ايرانيان را در شرايط 
دشوار سياسى به منصه ظهور رساند. نبوغ ايرانى آشكار گرديد و 
اين كاركرد موجب شد تا هم ايرانيان نفس تازه اى بكشند و هم 
اينكه همه خشونت و سرسختى مغولان فروكش كند. مسلمان 
شدن نوادگان هولاكوخان مرهون زحمات خواجه توس بوده 
است. خود وى هم هيچ گاه از علم و دانش و نشر آن فروگذار 
نكرد. گفته مى شود بيش از 190كتاب و رساله نگاشت كه برخى 
از آن ها اهميت جهانى يافت و منشأ علم و دانش اروپائيان شد. 

5تن از شاگردان وى هركدام محور علوم خاصى در جهان اسلام 
شدند. علامه حلى، ابن ميثم بحرانى، قطب الدين شيرازى، 
كمال الدين عبدالرزاق شيبانى(ابن قوطى) و سيدركن الدين 
استرآبادى و ده ها شاگرد و فرد بنام ديگر و داراى صاحب 
رصدخانه مراغه كه شهرت جهانى داشت. خلاصه كلام اينكه 
اقدامات وى به عنوان يك سياست مدار از چند جهت قابل 
تحسين است؛ 1- اول اينكه او پى ريز يك تمدن اسلامى 
بوده است، زيرا اقدامات وى سرمنشأ تمدن تازه اى بود كه 
توسط مغولان در حال نابودى بود، اما سبب نجات جامعه

 ايرانى شد...

پاسداشت یک سیاست مدار نامی

غلامرضا بنی اسدی
روزنامه نگار

پدافند همه جانبه علیه کرونا
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رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز در ابتدای جلسه درس خارج 
فقه با تشکر از درخشش مطلوب ملت ایــران در امتحان بزرگ 
انتخابات و ناکام گذاشتن فرصت طلبی و تبلیغات همه جانبه 

دشمنان، تأکید کردند: درمقابل توطئه دشمن برای ضربه زدن به 
ارکان مختلف کشور، همه باید برای دفاع، هوشیار و آماده ضربه و 

حمله متقابل باشیم...


